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اصول تربیت در اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای

محمد حسین صائمی1

چکیده

که با تربیت درست،  مقوله تربیت از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای زندگی بشری است؛ و از آنجایی 

گروی  که سعادت بشر در  بسیاری از مشکلات اخلاقی و مفاسد اجتماعی، پیشگیری می‌شوند و تا جایی 

تربیت صحیح می‌باشد. در این پژوهش، اساس پرورش انسان در اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای مورد 

و  و نمو و حرکت هر شیء به سمت هدف  تربیت می‌فرماید: رشد  ایشان در تعریف  گرفته؛  قرار  کاوی  وا

کمال خود می‌رساند، و مقاله پیش‌رو، به روش تحلیلی و توصیفی و ابزار آن  که آن شیء را به  غایتی است 

فیش‌برداری از اسناد مکتوب و دیجیتالی و سخنرانی‌های ایشان نگاشته شده؛ هدف از این نوشتار آشنایی 

که ایشان تربیت سالم را از عوامل دست‌یابی به سعادت،  با اصول تربیت در اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای 

رستگاری و قرب و رضایت پرودگار یا همان اهداف خلقت معرفی می‌نماید. 

کلیدواژه‌ها: اصول تربیت، امام خامنه‌ای،  اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای،  تربیت انسان. 

1- طلبه دکتری، رشته تفسیر تطبیقی، جامعه‌المصطفی‌العالمیه )ص( واحد اصفهان. 
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مقدمه

کمال  توجه به تربیت، توجه به حیاتی‌ترین مقوله انسانی است، تربیت نقش برجسته‌ای در رسیدن به 

و سعادت دنیوی و اخروی انسان از دیدگاه قرآن و دین مبین اسلام دارد بستر خوش‌بختی و بدبختی دنیا 

که به عنوان  و آخرت انسآن‌ها و جوامع مختلف را فراهم می‌نماید. انسان تنها در پرتو تربیت صحیح است 

رفیع سعادتِ مطلوب  قلّه  و  آرمآن‌های خود خواهد رسید  و  به اهداف  اندیشه‌ورز  و  موجودی هدف‌مند 

گفت بدون شک اساس جامعه سالم وابسته به تربیت درست  خویش را فتح نماید، در ضرورت تربیت باید 

و صحیح می‌باشد. لذا تربیت در اسلام بسیار مهم و حایز اهمیت است و یکی از اهداف مهم دین و بعثت، 

گرفت انسان تنها  کار  تربیت و تزکیه انسان است؛ بنابراین برای تربیت انسان باید اصول تربیت صحیح را به 

که به عنوان موجودی هدف‌مند و اندیشه‌ورز از دیدگاه اسلام و قرآن به اهداف  در پرتو تربیت صحیح است 

و  زمینه مقالات  نماید، دراین  را فتح  رفیع سعادتِ مطلوب خویش  قلّه  و  آرمان‌های خود خواهد رسید  و 

گرفته؛ اما نویسنده در این موضوع در اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای مقالات و تحقیقاتی  تحقیقاتی صورت 

به صورت مستقل نیافته است. بنابراین به نظر می‌رسد پژوهش در این زمینه مطلوب بوده و می‌تواند منجر 

که  گرفته و در ذیل اصول تربیت  کلیات مورد بررسی قرار  گردد. در این تحقیق ابتداء، مفاهیم و  به نوآوری 

به مهم‌ترین آن‌ها مثل اصل اعتدال، اصل تدریج، اصل زهد و اصل عزت آورده شده. این پژوهش با روش 

گرفته است.  کتاب‌خانه‌های و دیجیتالی صورت  توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع 

کلیات و مفاهیم 

واژه اصول

معنای لغوی

 اصول در لغت جمع اصل به معنای پایه و اساس هر شیء استعمال شده است. )ابن فارس، 1404: ج1، 

ص109( در فرهنگ فارسی: اصول، جمع اصل به معنای ریشه، پایه، اساس، بنیان و شالوده آمده است. 

)آذرنوش، 1388: ص12( و هم‌چنین دهخدا می‌گوید: اصول، جمع اصل به معنای اساس‌ها و بیخ و بن‌ها. 

که به معنی بیخ است. )آنندراج( )غیاث( ریشه‌ها، اصول، فروع، ریشه‌ها  )فرهنگ نظام( اصل‌ها: جمع اصل 

و شاخه‌ها. )ناظم‌الاطباء(. )دهخدا، 1377: ج2، ص 2819( و عمید نیز می‌گوید اصول به معنای، بیخ‌ها، بن 

و ریشه‌ها، پایه‌ها و بنیادها است. )عمید، 1360: )دوجلدی(، ص16(
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معنای اصطلاحی

کاربردی مثل علوم تربیتی و مدیریت اصل به معنای قاعده عامه  اصول، جمع اصل، در اصطلاح و علوم 

کلّی، در نظر داشت و از آن به عنوان راهنمای عمل به  که می‌توان آن را به جایگاه، دستورالعملی  می‌باشد 

گرفت. )باقری، 1379: ص64( با توجّه به معنای لغوی و اصطلاحی برای بحث درباره هر امری باید به  کار 

کرد.  کلی آن توجّه  اصول؛ ریشه و اساس واقعی و دستورالعمل 

واژه تربیت

معنای لغوی

بُّ فی الأصل: التربیة، و هو إنشاء الشی‏ء حالاً  گرفته‌اند. راغب، می‌گوید: الرَّ واژه »تربیت« را از ریشه »ربب« 

بَه. «‏ ربّ: در اصل به معنى تربیت و پرورش است، یعنى ایجاد  بَّ هُ، و ربّاه و رَ فحالاً إلى حدّ التّمام، یقال رَبَّ

کمال آن برسد. « )راغب اصفهانی،  کردن حالتى پس از حالتى دیگر در چیزى، تا به حدّ نهایى و تمام و 

کرد؛  کودک را سرپرستی و تربیت  1423ه. ق: ص336( در معجم‌الوسیط آمده است »رب یرب ربا« الولد: 

از مادّه »ربب« به معنای  نیز  پرورش داد. )انیس و دیگران، 1386: ص689 و 690( و در فرهنگ فارسی 

کودک آمده است. )آذرنوش، 1388: ص223(  بزرگ‌کردن و پرورش‌دادن 

تربیت در لغت، مصدر باب تفعیل از ماده »ربی یربو« به معنای رشد دادن، اطلاق شده است. )ابن 

گردد. )دهخدا،  کودک، تا بالغ  ، ۱۴26: ج 2، ص1443( و دهخدا می‌گوید: تربیت به معنای پروردن  منظور

1377: ج5، ص6601( و در فرهنگ عمید به معنای پروردن و پروراندن، پرورش دادن، ادب و اخلاق را به 

کسی یاد دادن، آمده است. )عمید، 1360: )دوجلدی(، ص559( 

معنای اصطلاحی

که به مرحله  آوردن زمینه برای پرورش استعدادهای درونی هر موجود،   واژه تربیت در اصطلاح فراهم 

کشف  کمال حرکت نماید. )امینی، 1385: ص72( شهید مطهری، تربیت را » ظهور برسد و به تدریج به سوی 

که در  و پرورش دادن و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته‌ی بالقوه در یک شئ موجود« عنوان می‌کند، 

جان‌دار صادق و در غیرش مَجاز است. )مطهری، 1374: ص56(

که  در بیان امام خامنه‌ای »تربیت به معنای رشد و نمو و حرکت هر شیء به سمت هدف و غایتی است 

کمال خود می‌رساند« )بانکی پورفرد، 1381: ص54( آن شیء را به 

پرداخته  امام خامنه‌ای  قرآنی  اندیشه‌های  در  انسان  تربیت  زمینه اصول  در  کاوش  و  به بحث  اینک 

گرفتن( باید به مبانی، اصول  می‌شود، برای نیل به هدف از تربیت )اطاعت خداوند، الهی شدن، صبغه خدا
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: و روش‌های تربیتی توجه داشت تا انسان موفق به رسیدن به هدف شود؛ این اصول عبارت ‌است از

اساس تربیت در اندیشه قرآنی امام خامنه‌ای 

اصل اعتدال

که »انسان ضعیف است« انسان مرکب از جسم و روح است ﴿خُلِقَ  اصل اعتدال بر این مبنا مبتنی است 

الانسانُ ضَعیفاً﴾ هر حركت و عمل تربیتی لابد بر اعتدال استوار باشد و از حد وسط فراتر نرود و به افراط و 

تفریط تبدیل نشود تا حركت و فعلی مطلوب باشد. آیین تربیتی اسلام، اعتدال در هر امری را توصیه میك‌ند و 

كه مردمانی متعادل تربیت شوند. عدالت چیست؟ گونه‌ای است  مجموعه قوانین و مقررات و آداب دینی به 

کجی )ابن فارس،   ابن فارس در مقاییس اللغة برای عدل دو اصل را بیان می‌کند مساوات و اعوجاج و 

کردن به طور مساوی  1429: ص718( راغب اصفهانی نیز مساوات را می‌پذیرد وی عدل را به معنای تقسیم 

که  می‌داند؛ )راغب اصفهانی، 1423ه. ق: ص551( و ابن منظور می‌گوید: عدل عبارت است از هر چیزی 

، ۱۴26: ج 2، ص2530( و  در ذهن مردم درست، مستقیم و راست باشد و در مقابل ظلم  قرار دارد. )ابن منظور

کردن چیزی را به چیزی می‌گوید. )غیاث‌الدین رامپوری، 1375:  در غیاث اللغات عدالت را انصاف و برابر 

ص575(

مقابل ظلم و  و  انصاف  به حق؛  داوری  تفریط،  و  افراط  بین  امری  معنای مساوات،  به  نیز  فارسی  در 

استقامت و میل به حق آمده است)دهخدا، 1377: ص15766- 15767( مرتضی مطهری عدالت را موزون 

کردن به هر ذی‌حق، حق او را، رعایت استحقاق‌ها  بودن )تناسب(، تساوی، رعایت حقوق افراد و اعطا 

نفی  و  دارد  وجود  کمال  یا  وجود  امکان  آن‌چه  به  رحمت  و  افاضه  از  نکردن  امتناع  و  وجود  افاضه  در 

هرگونه تبعیض تعریف می‌کند. )مطهری، 1352، ص56-59( امیرالمومنین علی ‌ـعلیه‌السلام‌ـ در نهج‌البلاغه 

می‌فرماید: منظور از عدالت وضع و قرار دادن هر شی در جایگاه خودش. )دشتی، 1389، ص527، حکمت 

گرفته شده است  کاربرد عدل این معنا به نحوی در نظر  ۴۳۷( این تعریفی جامع است و در تمامی موارد 

که امام خامنه‌ای می‌فرماید: عدالت، همه جا به معنای برابری نیست، اشتباه نشود. عدالت، یعنی  ولذاست 

کسی را به او دادن. این،  کردن و حقِ هر چیز و هر  هر چیزی را در جای خود قرار دادن. و بر طبق حق، عمل 

گر جامعه ثروتمند هم  کم شدن عدالت است. آن وقت ا معنای عدالت را برای جامعه لازم می‌داند. هدف حا

بشود، این ثروت درست تقسیم خواهد شد. مقصود حرکت اسلامی، همین است. )جاویدی، 1386، ص28(
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و  نابحق  برخورداری‌های  و  میان طبقات  ژرف  فاصله  اجتماعی می‌فرماید:  در معنای عدالت  ایشان 

کید به این موضوع می‌فرماید: هدف پیغمبران اقامه‌ی قسط  محرومیت‌ها از میان برود. )همان، ص30( در تأ

کنند. اقامه‌ی قسط را،  است، ﴿لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط﴾ )حدید، آیه25( اصلاً پیغمبران آمدند تا اقامه‌ی قسط 

کار اوّلشان این بود: اقامه‌ی قسط و مردم را از  که آمدند،  یک منزل می‌داند؛ نه هدف نهایى؛ »لکن آن‌ها 

شرّ ظلم و جور طاغیان و ظالمان نجات دادن«. )جاویدی، مجتبی، 1386، ص47( و نیز اشاره به این آیه 

شریفه می‌کند. 

سُولُ عَلَیكُم شَهیداً﴾ ) بقره، آیه143( »و  اسِ وَ یَكُونَ الرَّ ةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ مَّ
ُ
کُم أ کَذلِكَ جَعَلنا ﴿وَ 

گواه باشد. « گواه باشید و پیامبر بر شما  این چنین شما را امتى میانه )متعادل ( ساختیم تا بر مردمان 

امام خامنه‌ای »امت وسط« را خصوصیت جامعه‌ی اسلامی بیان می‌کند. 

که از ما چه می‌طلبد.  »راه وسط، را راه اسلام بیان می‌کند؛ می‌فرماید باید توجه ما به دستورات اسلام باشد 

کرده  کامیابی را در رضایت و انجام تکلیف الهی می‌دا ند. »خدای متعال مسیر را برای ما مشخص  رمز 
کنیم، به توفیق و هدف خواهم رسید. «1 کنیم، حرکت  گر از این طریق‌ها سلوک  است؛ ا

کرد؛ با خطاب به  مسئله‌ی عدالت از نظرایشان یکی از مهم‌ترین مسائل معرفتی است. این را باید حل 

کتاب از  کند و به عمق برسد. و سفارش به مطالعه  کار  کند،  که باید روی این‌ها فکر  روشن‌فکران جامعه 

کند. یک مصداق مهمّ عدالت را رفع نابرابری‌های  جمله خواندن نهج‌البلاغه می‌کند، در تلاوت قرآن تأمّل 

اقتصادی و اجتماعی و مانند این‌ها می‌داند امّا منحصر به این نمی‌داند؛ این‌را یک قلم عمده‌ بیان نموده با 

کرد »عدالت از قضاوت‌های شخصی ما شروع می‌شود؛ عدالت از عمل  که فراموش نباید  تذکر به این مطلب 

کُم  کارها شروع می‌شود«. ﴿وَلا یَجرِمَنَّ شخصی ما، حرف زدن ما، داوری‌های ما در مورد اشخاص، در مورد 

که به  شَنَآنُ قَومٍ عَلی‌ اَلّ تَعدِلوا اِعدِلوا﴾ )مائده، آیه2( مخالفت، دشمنی داشتن و جدایی نباید باعث شود 

کافری روز قیامت  که یک وقتی یک  کرد. مصیبت‌بارترین مسائل را این‌گونه بیان می‌کند  طرف مقابل ظلم 

کردی؛ یعنی واقعاً دیگر از این چیز سخت‌تر نیست! یا  که آقا، تو به من در فلان جا ظلم  یقه‌ی بنده را بگیرد 

کردید. ایشان عدالت  کند، یقه‌ی ما را بگیرد بگوید شما ظلم  گردن من پیدا  دشمن خدا روز قیامت حقّی به 
را این‌گونه می‌داند. 2

1-)خامنه‌ای، 1392/5/12(
 (https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=23411)

2-)خامنه‌ای، 1402/1/29(
https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=52554( 
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امام خامنه‌ای اسلام را مظهر اعتدال بیان می‌کند اما افراط را محکوم نموده، آن‌را قبیح و مذموم می‌شمارد. 

کنار نزنند؛ و این به بعض‌ىها  با سفارش به اینك‌ه انسان مواظب باشد جریان‌هاى مؤمن را با شعار اعتدال 

که در خطرهای آن  که با شعار اعتدال، با شعار پرهیز از افراط، سعى می‌کنند جریان مؤمن را  وجود دارند 

که دولت‌ها را در مشکلات واقعى به معناى  که زودتر از همه سینه سپر می‌کند، آن جریان است  جریان است 

کنار بزند؛ باید مراقب بود. اسلام، مظهر اعتدال است. و مصداق  کلمه حمایت می‌کند، از صحنه  حقیقى 

اعتدال را با آیات ذیل بیان می‌کند ﴿اَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم﴾ )فتح، آیه29( اعتدال است؛ ﴿قتِلوا 

اما  از منکر اعتدال است؛  امر به ‌معروف و نه‌ى  آیه123( اعتدال است؛  الکُفّار﴾ )توبه،  مِنَ  یَلونَکُم  ذینَ 
َ
الّ

که فرد مؤمن، جریان مؤمن،  کارهاى احساس وظیفه‌اى  که ما از  که در صورتی  اعتدال به این معنا نیست 
کنیم؛ این را معنای اعتدال نمی‌داند. 1 مجموعهى‌ مؤمن انجام می‌دهد، جلوگیرى 

بنابراین هر اقدام تربیتی باید بر اعتدال و حد وسط و به دور از افراط و تفریط باشد تا انسان را به هدف 

که رنگ  برساند. هدف پیامبران نیز اقامه عدالت بوده نجات ازظلم، تلاش در بندگی خدا و الهی بودن 

خدایی از خاصیت امت اسلامی می‌باشد و اسلام نیز مظهر اعتدال است. 

ج و تمكّن  اصل تدرّ

تدریج  باشد؛  نیزهمین‌طورمی  و فساد  تباهی  تدریجی است وعکسش  امر  تربیت یک  که  آنجایی  از 

چیست؟ تدریج در لغت به معنای درجه به درجه پیش رفتن، پله پله بالا رفتن، آمده است. )عمید، 1360، 

)دوجلدی(، ص553(

کردن، دارای مقام و منزلت  گیرشدن و توانایی و توانایی پیدا  و تمكّن، نیز به معنای جای‌گرفتن و جا

شدن )همان، ص617( بنابراین تدرج به معنای اندک اندک و آهسته آهسته پیش رفتن و نزدیک شدن به 

كمالات  هدف است هیچ انسانى جز بر اساس تمكن و توانای‌ىاش و جز با حركتى تدریجى و مناسب به 

الهى دست نم‌ىیابد، هم‌چنانك‌ه عكس این مطلب نیز صادق است و هیچ انسانى یك مرتبه و دفعتاً تباه 

گام‌هاى شیطان  نم‌ىشود. خداى متعال در چند آیه از كتاب مجیدش مردمان و مؤمنان را هشدار م‌ىدهد كه 

را پیروى نكنند، از جمله م‌ىفرماید:

مُرُ بِا لْفَیْشاءِ وَالْمُنْکَرِ﴾ 
ْ
هُ یَأ

َ
یْطانِ فَإِنّ بِعْ خُطُوَاتِ الشَّ یْطانِ وَمَنْ یَتَّ بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ ذینَ آمَنُوا لا تَتَّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
﴿یا أ

گام است.  ، آیه21( خطوات جمع خطوه، به معنای  )نور

1-) خامنه‌ای، 1393/4/16 (
 (https://farsi. khamenei. ir/newspart-index?tid=1153)
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گام و در 4 مرحله بود.  گام به  که به شدت عادت به خمر داشتند  نمونه: تحریم شراب‌خواری در نزد عرب 

آیه67(  مِنْهُ سَکَرًا﴾ )نحل،  ونَ 
ُ

خِذ تَتَّ عْنَابِ 
َ
وَالْ خِیلِ  ثَمَرَاتِ النَّ ﴿وَ مِن   : گام نخست: یادآوری منشا خمر

= باده مستی بخش( )سار

اسِ  کَبیرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّ گام دوم: تفکر در منافع و مضار شراب: ﴿یَسْئلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما اثِمٌ 

کْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما﴾ )بقره، آیه219 (
َ
إِثًمُهُما أ وَ

نْتُمْ سُکارى 
َ
لاةَ وَأ بُوا الصَّ ذینَ آمَنُوا لا تَقْرَ

َ
هَا الّ یُّ

َ
: ﴿یا أ گام سوم: ایجاد محدودیت زمانی و پرهیز در هنگام نماز

ی تَعْلَمُوا ما تَقُولُون﴾ )نساء، آیه43( حَتَّ

نْصابُ 
َ
مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأ

َ
ذینَ آمَنُوا إِنّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
گام چهارم: اعلان رسمی و قاطع حرمت خوردن شراب: ﴿یا أ

کُمْ تُفْلِحُونَ﴾ )مائده، آیه90(
َ
یْطانِ فَاجْتَنِبُواُ لَعَلّ زْلامُ رِجْسٌ مِتنْ عَمَلِ الشَّ

َ
وَالْ

كمالات الهی  هیچ انسانی جز بر اساس تمكّن و توانایی فردی و نیز با حركتی تدریجی و مناسب، به 

را در پیش  راه سقوط  آدمی به یك‌باره  و  نیز صادق است  این مطلب  كه عكس  دست نمی‌یابد؛ چنان 

نمی‌گیرد. 

دارد.  فرایندی  رویکردی  و  بیان شده است؛  تربیت  و  کتاب هدایت  که  قرآن  امام خامنه‌ای  بیان  در 

کتاب  مُهُمُ الْکِتابَ وَالْحِکْمة﴾ » آن‌ها را تزکیه می‌کند و به آنان  که در این آیه شزیفه ﴿وَیُزَکّیهمْ وَیُعَلِّ لذاست 

قرآن و حکمت می‌آموزد. « )جمعه، آیه2( تقدم مرحله تزکیه بر تعلیم در تربیت انسان، نشان از همین تربیت 

که و مسئلۀ تزکیۀ  مرحله‌ای و فرایندی قرآن دارد. ﴿وَیُزَکّیهِمْ﴾ را می‌فرماید. از این ممکن است استفاده بشود 

کتاب و حکمت  که  کتاب و حکمت است، مقدمه از برای این است  نفس اهمیتش بیشتر از مسئله تعلیم 

که انبیا ‌ـعلیهم‌السلام‌ـ برای  گر تزکیه بشود انسان، تربیت بشود و به تربیت‌هایی  در نفس انسان واقع بشود. ا

کتاب و حکمت هم در او به معنای حقیقی خودش، در نفس انسان نقش  بشر هدیه آوردند، بعد از تزکیه 

وْریةَ  لُوا التَّ ذینَ حُمِّ
َ
کمال مطلوب می‌رسد. و لهذا بعد از یک آیۀ دیگر می‌فرماید: ﴿مَثَلُ الّ می‌بندد و انسان به 

که علم تنها فایده ندارد. علمی  کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ اَسْفاراً﴾ )جمعه، آیه5( می‌خواهد بفرماید  ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوها 
که آمیخته با تربیت نباشد، تزکیه در او نباشد، این علم فایده ندارد. 1

که در میدان انقلاب بوده و در میدان فعّالیّت‌های انقلابی  کسانی   ایشان اشاره به اوایل انقلاب دارد 

را نسبت به انقلاب و اهتمام به خدمت و بی‌اعتنای مال بیان می‌کند  آوری احساسات‌شان  داشته، یاد 

از  را یک مشکل می‌داند. یکی  این  که این‌ها یادمان می‌رود؛  که مهم است این است  آن‌چه  می‌فرماید: 

1-)خامنه‌ای، ۱۳۸۹/۰۷/۱۴(
 (https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=10233) 
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که نمی‌فهمیم. پیری خودمان را  بلاهای »تدریج« بیان می‌کند؛ یعنی به تدریج دچار یک حالتی می‌شویم 

که شما ۲۰ سال یا ۲۵ سال است ندیده‌اید و حالا می‌بینید، پیری  کسی را  نمی‌فهمیم، ]چون[ تدریجی است. 

که دائم با هم هستند، نمی‌فهمد،  که تدریجی است و پیری آن رفیق‌اش را  او را می‌فهمید؛ امّا پیری خود را 

که تدریجی  حس نمی‌کند، چون تدریجی است. ایشان می‌فرماید ما سقوط خودمان یا عقب‌گرد خودمان را 

کنیم.  است، درست نمی‌فهمیم؛ خیلی باید دقّت 

گذشته شخص بیان  به هر حال امام خامنه‌ای معیار بیرون‌رفت، سقوط وعقب‌گرد را نگاه به عمل‌های 

که قبل‌ها، بیست سال پیش، پانزده سال پیش،  کنید ببینید  می‌کند. مثلاً فرض بفرمایید جناب‌عالی نگاه 

که حتماً این دو رکعتِ نشسته‌ی نافله‌ی عشاء را به جا بیاورید -می فرماید حالا نماز شب و  مقیّد بودید 

کوتاه- حالا انجام نمی‌دهید، حالا  کوچک و  نافلهِ‌ی شب و نوافل دیگر را عرض نمی‌کنم؛ همین دو رکعتِ 

گرانسان دیدکه یک عمل خیری را در سال‌های قبل انجام  مقیّد نیستید؛ ]از اینجا[ بفهمید که عقب رفته‌اید. ا

کرده‌است  گذشت چند سال فعلاً آن را انجام نمی‌دهد یا رغبت ندارد یا اصلاً فراموش  می‌داد، اما بعد از 

که آن وقت می‌خواند، حالا اصلاً یادش نیست- یا یک عمل خلافی بود، یک حرامی بود  -یک دعایی بود 

که آن وقت مقیّد بودن انجام ندهد، حالا راحت و بی‌دغدغه انجام می‌دهد، باید فهمید که عقب رفته‌است؛ 

کنیم؛ حالات و وضعیّت دل  علامتش این است. اعمال خودمان را می‌توانیم بفهمیم، می‌توانیم مشاهده 

کنید،  کرده‌ایم؛ امّا عمل را راحت می‌توانید نگاه  که بفهمیم، ]چون[ به آن عادت  خودمان را آسان نیست 

کارهای اساسی  ببینید. ایشان با توصیه اخلاقی به اینکه انسان باید مراقبت داشته باشد مراقبه را یکی از 

بر‌می‌شمارد این مراقبه برای این است؛ که مراقب خودمان باشیم واین هم وابسته به این است که این تقیّدات 

که بتوانیم پای این حرف اسلام، حرف جمهوری  را عمل بکنیم -چون دنیا و آخرت ما وابسته به این است 

کردن دل هم عمدتاً مربوط است به ارتباطش با خدا  کنیم. درست  اسلامی، بِایستیم- باید دل‌مان را درست 

کبَر﴾ )عنکبوت، آیه45( ذکر  که به ما تقوا می‌دهد. ﴿وَ لَذِکرُ الله اَ و تذکّر ذات مقدّس الهی؛ و یاد و ذکراین است 

گناه، وادار می‌کند  که ما را وادار می‌کند به تقوا، وادار می‌کند به مراقبه، وادار می‌کند به اجتناب از  خدا است 
که به آن‌ها احتیاج داریم. 1 به اجتناب از خیانت، وادار می‌کند به اجتناب از دنیاطلبی؛ ]یعنی[ این‌هایی 

كه در هر دو طرف صادق است و  بنابراین به نظری امام خامنه‌ای تدرج و تمكن در تربیت امرى است 

گرد و تباهى سیر مك‌ىند.  انسان بر اساس آن به سوى بالندگی و والایى یا عقب 

1-)خامنه‌ای، 1397/1/20(
 (https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=39372) 
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اصل تعقّل

که آماده‌ی  اساس تربیت صحیح بر تعقل و بهره‌گرفتن از نیروی عقل است. »عقل« به نیرویی می‌گویند 

که به وسیله آن به دست آید. )راغب اصفهانی، 1423ه. ق، ص577( پذیرش علم است. هم‌چنین به علمی 

كه متربّی به تفكر سالم راه  گونه‌ای باشد  . پس سیر تربیت باید به  تفكر صحیح باعث تربیت همراه با تدبر

یابد و اندیشیدن درست، سرلوحه او می‌گردد قرارگیرد تا زندگی حقیقی بر او رخ بنماید. حضرت علی )ع( فرموده 

؛  )محمدی ‌ری ‌شهری، 1390، ص405( اندیشیدن، زندگی دل بیناست. « رُ حَیاةُ قلبِ البَصیرِ
ُ
فَكّ است: »اَلتَّ

کید بر پیشرفت در عرصه‌ی فکرمی‌فرماید: بایستی جامعه را به سمت یک جامعه‌ی  امام خامنه‌ای با تأ

که در قرآن چقدر ﴿لِقَوم یَتَفَکّرُون﴾ ) یونس، آیه24(؛  متفکر حرکت داد؛ تفکر را درس قرآنی بیان می‌کند. 

﴿لقوم یعقلون﴾ )بقره، آیه164(؛ ﴿أفَلَ یَعقِلُون﴾ )یاسین، آیه68(؛ ﴿أفَلَ یَتَدَبّرُون﴾ )نساء، آیه82( داریم. ما باید 

کنیم. البته این  جوشیدن فکر و اندیشه‌ورزی را در جامعه‌ی خودمان به یک حقیقت نمایان و واضح تبدیل 
از مجموعه‌ی نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم. 1

مراقبت و پیشرفت بر تفکر را لازم می‌داند و تفکر در پیام معصوم، برترین عبادت محسوب می‌شود. امام 

‏ِ وَفِی قُدْرَتِهِ«. بزرگ‌ترین عبادت، تفکر است.  رِ فِی الّلَ
ُ
فَكّ فْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّ

َ
ع( می‌فرماید: »أ صادق )

کلینی، 1382، ج8، ص170( لزوم مراقبت در همه عرصه‌ها باید باشد تفکر در آفرینش، تفکر در وظائف  (

انسان، تفکر در زندگی دنیا، تفکر درباره‌ی آخرت، تفکر در اوضاع سیاسی عالم، تفکر در مسائل اصولی و 

کنیم. اندیشه  . ما تحول در علم و پیشرفت در علم داریم، پیشرفت در فکر هم باید پیدا  اساسی زندگی بشر

که خط و جهت و سمت تلاش‌های علمی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع را ترسیم  و تفکر است 
می‌کند. این هم مراقبت می‌خواهد. 2

 تعقل وخردمندی را، با ارزش‌ترین نعمت خدا بیان می‌کند در این مورد روایتی را از نبی مکرّم اسلام، 

حضرت پیغمبر  بیان می‌کند: »ما قسّم الَلّ للعباد شیئاً افضل من العقل« )محمدی‌ ری شهری، 1386، 

ص497( خداوند متعال میان بندگان خود هیچ چیزی را باارزش‌تر از خردمندی تقسیم نکرده است. خدا 

« همه را مال خدا  ت‌ها را. »ما بنا من نعمته فمن الَلّ
ّ

کرد؛ هوا، آب، عمر و لذ ارزاق را بین بندگان خود تقسیم 

گون و رنگارنگ، به شهادت نبیّ اسلام میان بندگان هیچ نعمتی به  گونا می‌داند. در میان این همه نعمت 

1-)خامنه‌ای، 1389/9/10(
(https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=10664)

2-)خامنه‌ای، 1391/7/12(
(https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=21044)
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که به خاطر اطاله سخن پرهیزمی‌کند، آن جمله‌ها  ارزش خردمندی تقسیم نشده است. بعد جمله‌هایی دارند 

را نمی‌خواند. در آخر می‌فرمایند: »ولا بعث الَلّ رسولاً ولا نبیاً حتی یستکمل العقل« )محمدی ری شهری، 

1386: ص497( خدای متعال هیچ پیغمبری را در طول تاریخ به میان مردم نفرستاد، مگر بدین هدف و 

که خدای متعال پیغمبر را  کند. در خطبه‌ی نهج‌البلاغه هم هست  کامل  که خرد را در میان مردم  مقصود 

گنجینه‌های خرد را در میان انسآن‌ها  فرستاد »ویثیروا لهم دفائن العقول«)دشتی، 1389، ص24، خطبه1( تا 

کرد؛ باید  کردن راه زندگی است. باید فکر  برشورانند؛ برانگیزانند. این خرد برای چیست؟ این خرد برای پیدا 

کرد. مهم‌ترین توصیه‌ی ایشان به ویژه جوانان همین است عدم استفاده  با تحلیل و سنجش راه زندگی را پیدا 

گذاشتن یک لکه ننگ امی داند برای انسان چون  از خرد، سنجش، تحلیل و درک و فهم و چشم را روی هم 
که بر او تحمیل می‌کنند، تا سخنی را بپذیرد. 1 که مرعوب موج تبلیغاتی‌ای شود 

روز قیامت طبق  که در  با این توضیح  از اصول اساسی اسلام بیان می‌کند  را، یکی  ایشان اصل تعقل 

کافران را به عذاب خدا و دوزخ  که  که قرآن برای ما در سوره‌ی مبارکه‌ی مُلک می‌نمابد در هنگامی  تصویری 

که  ئکه‌ی خدا از آن‌ها سؤال می‌کنند ﴿}قَالُوا{ ألَم یَاتِکُم نَذِیر﴾ )ملک، آیه8( آیا شما  الهی وارد می‌کنند ملا

گاه  که شما را آ گمراهی شدید مگر از طرف خدا بیم دهنده‌ای به سوی شما نیامد؟ مگر کسی نبود  دچار این 

کند؟ ﴿قَالُوا بَلی قَد جَاءَنَا نَذِیر﴾ )ملک، آیه9( آن‌ها می‌گویند چرا، بیم‌دهنده از سوی خدا آمد، به ما حقایق 

گمراهان  گناهکاران و  گفتگو میان آن‌ها خود آن  کردیم. بعد از انجام این  گفت، ولی ما او را تکذیب  را هم 

ا فِی اَصحَابِ السَعِیر﴾ )همان، آیه10( می‌گویند  کُنَّ ا نَسمَع اَونَعقِل مَا  دنیا و دوزخیان آخرت می‌گویند ﴿وَقَالُوا لَوکُنَّ

گر ما در دنیا می‌شنیدیم و تعقل می‌کرد یم امروز در میان اصحاب دوزخ نبودیم. بلافاصله قرآن درباره‌ی  ا

گناه خودشان اعتراف   نبِهِم﴾ )همان، آیه11( پس خود این‌ها به 
َ

آن‌ها قضاوت می‌کند، می‌فرماید: ﴿فَاعتَرَفُوا بِذ

که دچار دوزخ شدند دور باشند از رحمت و فضل  کردند. ﴿فسحقاً لاصحاب السعیر﴾ )همان( یعنی آن‌هایی 

خدا. این یک تصویر قرآنی از روز قیامت است، اما اشاره‌ی رسایی است به یکی از اصول اساسی اسلام، 

. خدای متعال به انسان قدرت تشخیص داده است؛ ﴿تبارک الذی  که آن عبارت است از اصل تعقل و تدبّر

ذِی خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیَاةَ لِیَبلُوَکُم ایَکُم اَحسَنُ عَمَلَ﴾ )همان، 
َ
بیده الملک﴾ )همان، آیه1( تا آن‌جایی‌که ﴿الّ

کسی عمل بهتری دارد. در روایت می‌فرماید: ﴿لیبلوکم  که ببیند چه  آیه2( خدا آفرینش را برای این قرار داد 

کسی از نیروی تعلق و تدبر بیشتر استفاده می‌کند. این قدرت  که ببیند چه  ایکم أشد عقلاً﴾ برای این بود 

1- )خامنه‌ای، 1382/9/26(
( https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=5703)



55

ی
اف

 ک
ب

تا
 ک

در
م 

سال
ن 

م ب
شا

ه
ی 

یر
س

تف
ت 

یا
وا

 ر
ی

س
شنا

ه 
ون

گ

که  کافی است؛ هیچ‌کس نیست  که خدا به انسان داده است برای شناختن راه خطا و صواب  تشخیصی 

بشنود و بیاندیشد مگر آن‌که می‌تواند راه خطا را از راه صواب تشخیص بدهد. اساس جامعه‌ی اسلامی هم بر 

گفته شود تا مردم بتوانند  گفتنی است به مردم  کردن داده بشود. یعنی آن‌چه  که به مردم فرصت فکر  این است 

در سایه‌ی معرفتی که پیدا می‌کنند بنشینند با خود حساب کنند و حق را از باطل تشخیص بدهند. لذا اساس 

که وسیله‌ی تشخیص حق و  حکومت‌های ظالمانه در طول تاریخ بشر و هم‌چنین امروز در دنیا بر این بوده 
کردن و اندیشیدن را از مردم بگیرند. 1 باطل یعنی فکر 

 امام خامنه‌ای عقل را سبب رسیدن به قرب الهی و مقام توحید می‌داند ایشان با خطاب به دانشجویان 

، تربیت اخلاقی و  کشور می‌فرماید یکی از الزامات دانشگاه در ایفای نقش، ایجاد و پرورش قوّه‌ی عاقله‌ی 

فرهنگی و هویّتی است: تربیت قوّه‌ی عاقله. قوّه‌ی عاقله چیست؟ عقل چیست؟ عقل در ادبیّات اسلامی 

کتُسِبَ بِهِ  حمنُ‌ وَا که محاسبات مادّی می‌کند برای ما؛ نه، »اَلعَقلُ‌ ما عُبِدَ بِهِ‌ الرَّ فقط آن دستگاهی نیست 

کلینی، بی‌تا، ج1، ص25( عقل این است. »اَلعَقلُ‌ یَهدی‌ وَ یُنجی« )محمدی ری شهری، 1386،  الجَنان« )

ص496( عقل این است. عقل باید بتواند انسآن‌ها را تعالی ببخشد. عقل در یک سطح، آن عاملی است 

، عقل آن چیزی است  که انسان را به مقام قُرب می‌رساند، به مقام توحید می‌رساند؛ در یک سطح پایین‌تر

که ارتباطات  که انسان را به سبْک زندگی اسلامی می‌رساند؛ در یک سطح دیگر هم عقل آن چیزی است 

که  کار عقل است. عقل و قوّه‌ی عاقله، آن قوّه‌ای است  مادّی زندگی دنیا را تنظیم می‌کند؛ همه‌ی این‌ها 

کنید. این‌ها  بتواند همه‌ی این‌ها را دارا باشد؛ پس احتیاج به تربیت معنوی دارد. دانشجوها را تربیت معنوی 

و  کیزه است، قابل حرکت در جهت معنوی است؛  پا بالنّسبه  به ‌طورطبیعی لطیف است،  جوانند؛ جوان 

که ممکن  هرِ اِلّ بِالعَقل« )همان( زندگی بدون عقل 
َ

این باید در دانشگاه تأمین بشود. »لا یُستَعانُ‌ عَلَ‌ى الدّ

کند  نیست. بنابراین جنبه‌ی تربیتیِ این قوّه‌ی عاقله بایستی قوی باشد؛ دانشگاه باید جوان‌هایی را تربیت 

که باایمان باشند، باشرف باشند، اهل اقدام باشند، تنبل نباشند، اهل تلاش باشند، دارای اعتماد به ‌نفس 

باشند، حق‌پذیر باشند، حق‌طلب باشند؛ این‌ها را خصلت‌های یک انسان والا می‌داند؛ اسلام این‌جور 

گر چنان‌چه به مدیریّت جامعه رسید، جامعه را می‌تواند به سمت  که ا انسانی را می‌خواهد؛ این انسان است 
صلاح و فلاح هدایت نماید. 2

1-)امام خامنه‌ای، 1360/4/5(
(https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=20082)

2-)خامنه‌ای، 1397/3/20(
(https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=39877)
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اصل زهد و بی‌رغبتی به دنیا

چیز اندك. »الزاهد فى الشىء«، یعنى: ب‌ىاعتنا به آن چیز و رضایت دادن به اندك از آن. )راغب اصفهانی، 

1423ه. ق، ص384( الزاء و الهاء و الدال أصل یدلّ على قلّة الشىء، والزّهد: الشى ء القلیل، وهو مُزْهِدٌ: قلیل 

المال، وقال رسول‌اللّه صل‌ىالله علیه‌وآله: »أفضل الناس مؤمن مُزهِد«، هو المقلّ. )ابن فارس، 1429، ص441(

مادّه زاء و هاء و دال )زهد(، بر اندك بودن چیزى دلالت مك‌ىند. »زَهد«، یعنى چیز اندك و »مُزهِد« یعنى 

داراى مال اندك. پیامبر خدا فرمود: »برترینِ مردم، مؤمنِ مُزهد است« یعنى آنك‌ه دارایى اندك دارد، (ابن 

، ۱۴26، ج 2، ص1702( ، ( ضد رغبت و حرص بر دنیا معنا می‌کند. )ابن منظور منظور

انسان  که  آیه19( به راستی  هَلُوعًا﴾ )معارج،  خُلِقَ  نْسَانَ  الِْ  
َ

﴿إِنّ انسان، هلوع است.  از ویژگی‌های  یكی 

سخت آزمند، حریص و بی‌تاب خلق شده است. هلوع صفتی از مصدر هَلَع به معنای شدت حرص و میل 

گاهی به میل مفرط تعبیر می‌شود.  که  زیاد به چیزی است 

که توجه به آخرت بود،  بر اساس این مبنا و با توجه به حریص بودن انسان، و با توجه به هدف از تربیت 

کند تا به هدف از تربیت  اصل زهد و بی‌رغبتی به دنیا وجود دارد و اینك‌ه انسان باید از محبت دنیا دوری 

کندن از آن است. یعنی اینك‌ه دنیا هدف اصلی نباشد  )توجه به آخرت( برسد. زهد ترک دنیای مذموم و دل 

کم برای بازدهی زیاد. )مطهری،  بلكه وسیله رسیدن به آخرت باشد. زهد اسلامی عبارت است از برداشت 

1380، ج16، ص538( در منظومه فکری امام خامنه‌ای زهد یعنی اینکه انسان »دل‌باخته و دل‌بسته‌ی دنیا 
نشود؛ اما در عین اینك‌ه توصیه به زهد می‌کنند، قطع رابطه‌ی با دنیا و کنار گذاشتن دنیا را ممنوع می‌شمارند.«1

امام خامنه‌ای می‌فرماید: اسلام با وجود این‌که سفارش به زهد می‌نماید اما اعراض از متاع دنیا را نیز منع 

که بیان  نموده اسلام در این نگاه به انسان به عنوان یک فرد، توصیه می‌کند، زهد بورزد. زهد یعنی همان‌طور 

گذاشتن دنیا را نیز منع می‌کند. در تعریف دنیا می‌فرماید: دنیا  کنار  شد فریفته دنیا نشود؛ اما با این وچود 

همین طبیعت، همین بدن ما، زندگی ما، جامعه‌ی ما، سیاست ما، اقتصاد ما، روابط اجتماعی ما، فرزند ما، 

کار  ثروت ما، خانه‌ی ماست. دل‌بستگی به این دنیا، دل‌باخته شدن به این نمونه‌ها، در این خطاب فردی، 

مذمومی است. دل‌باخته نباید شد. این دل‌باخته نشدن، دل‌بسته نشدن، اسمش زهد است؛ اما این‌ها را رها 

کسی از متاع دنیا، زینت دنیا، از نعمت‌های الهی در دنیا رو برگرداند، این هم ممنوع است.  کرد.  هم نباید 

کسی  زقِ قُل هِی لِلّذِینَ آمَنُوا﴾ )اعراف، آیه32( یعنی  ِ الّتِی اَخرَجَ لعِباده وَالطّیباتِ مِن الرِّ
ینة الَلّ مَ زِ ﴿قُل مَن حَرَّ

1- )خامنه‌ای، 1386/2/25(
(https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=3383)
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کند. 1 که از دنیا اعراض  حق ندارد 

ایشان مبنای انقلاب اسلامی را مذموم بودن دل سپردن به دنیا، بیان می‌کند و با خطاب به مسئولان 

شعارهای  انقلاب،  شعارهای  نه   - انقلاب  پیروزی  از  قبل  ما،  شعارهای  از  یکی  من،  عزیزان  می‌فرماید: 

کار و مبارزه  که با هم بودیم، با هم فکر می‌کرد یم و  دوستانه‌ی خودمان در مجموعه‌ی رفاقتی و مجموعه‌هایی 

که انقلاب، پیروز شد،  کمتر بهره بردن از جلوه‌های دنیا! بعد  می‌کرد یم - »ساده زیستی« بود؛ زندگی ساده و 

کنیم.  کردیم باز هم همین روش، همین شعار و همین مبنا را دنبال  سعی 

گرچند دیگران هم  که باید بیشتر مواظب باشد،  وظیفه روحانیت را نسبت به انقلاب سنگین می‌داند 

که رئیسید،  باید مواظب باشند، اعم از اساتید ودانشجو باید مواظب باشند، وهمین‌طور می‌فرماید: شما هم 

که به دام تکلّفات و تعیّنات زندگی نیفتند و در اشرافی‌گری و  باید مواظب باشید؛ همه باید مواظب باشند 

کس بخواهند.  که خدای متعال قرار داده و مباح است، برای همه  این‌ها غرق نشوند. زینت دنیا را به قدری 

کهف، آیه46( هیچ ایرادی ندارد. نه مال ایراد دارد، نه فرزندان  نیَا﴾ )
ُ

ینةُ الحَیاةِ الدّ البته ﴿المَالُ وَالبَنُونَ زِ

کردن و هدف قراردادن این‌ها و خود را در  ایراد دارد، نه مقام و این‌ها؛ لیکن غرق شدن در این‌ها، عمده 

که آسیب می‌زند. چنان‌چه این‌ها اصلاح بشود، ما امیدواریم  کردن است  تکیّفات و تعیّنات زندگی، منحصر 
که ان‌شاءالَلّ مشکلی نباشد. 2

در بیان این مطلب اشاره به، یکی از بخش‌های مهم نهج‌البلاغه می‌کند نمونه‌وار چند فقره از بیماری‌های 

که امیرالمؤمنین -علیه‌السلام‌- در صدد معالجه آن‌هاست، بیان می‌کند: یکی از این بیماری‌ها را  آن روز را 

مسأله دنیا معرفی می‌نماید. در نهج‌البلاغه چه بسیار علیه دنیا و دنیاطلبی و دنیافریفتگی، علیه خطرات و 

کمین‌های دنیا هشدار داده شده است، و یکی از بخش‌های مهم نهج‌البلاغه زهد آن است. این زهد برای 

که پیغمبرش می‌گفت: »الفقر فخری«)ابن  کدام واقعیت آن دوران را نشان می‌دهد؟ آن دورانی  چیست؟ این 

که به مال دنیا آلوده  که فقیر است، مردمش افتخار می‌کردند  فهد حلی، 1407، ج1، ص123( و افتخار می‌کرد 

نیستند، ابوذرها و سلمان‌ها و عبدالله بن مسعودها و اصحاب صفّه‌شان جزء اشراف آن امت بودند، و اصلا به 

دنیا، و طلا و نقره و زر و زیور و زخارف مالی، اعتنایی نداشتند، اصلا زخارف مالی در برابر زخارف غیرمالی 

که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: »أشراف أمّتی أصحاب اللیل وحملة  چیزی به حساب نمی‌آمد، 

1-)خامنه‌ای، 1386/2/25(
(https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=3383)

2-))خامنه‌ای، 1377/12/15(
https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=2933) 
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که شب با خدا  القرآن« ) ابن بابویه، ج 1، ص799( اشراف امت من، اشراف جامعه اسلامی آن‌هایی هستند 

که با قرآن آشنا هستند. در جامعه اسلامی چه حادثه‌ای  کار دارند و خدمت و عبادت می‌کنند، آن‌هایی  سر و 

که نهج‌البلاغه پر  کلمه‌اش درباره زهد است. این  کلمه سخنان امیرالمؤمنین تقریبا پنجاه  که از صد  روی داده 

است از زهد و ترغیب به زهد چه چیز را نشان می‌دهد؟ بله، بیماری را نشان می‌دهد، این نسخه امیرالمؤمنین 

که مردم بدجوری  گرم و پرشور و پرهیجان و زیبا و بلیغ حرف می‌زند، نشان می‌دهد  که این قدر راجع به دنیا 

گرفتار دنیا شده بودند، بیست و سه سال پس از رحلت پیامبر بدجوری مردم اسیر شده بودند، و این دست 
کند. 1 کمند را از دست و پای آن‌ها باز  گره‌های این  گره‌گشا سعی می‌کند 

اصل عزت

كه آدمی را در برابر شكست حفظ میك‌ند. هرچند عزت حقیقی از آن خداوند متعال   عزت حالتی است 

است؛ مؤمنان نیز عزیزند، ولی طلب عزت، تنها از حضرت احدیّت می‌باشد. 

كه بنیادش بر ایجاد عزّت در آدمیان باشد، در تحكیم و تثبیت شخصیت انسان و مقاومت در  تربیتی 

كسب  كننده انسان نیست و  برابر وسوسه‌ها و معاصی موفق خواهد بود و هیچ چیز مانند فقدان عزت، تباه 

كندن از غیر خدا میسّر می‌باشد.  گرفتن در لباس تقوا و دل  عزت تنها با بندگی خدا و قرار 

عزّت متعلق به خداست

و  کامل متعلق به خداوند  امام خامنه در رابطه این موضوع می‌فر ماید در منطق قرآن، عزت واقعی و 

که در جبهه‌ی خدائی قرار می‌گیرد. در مصاف بین حق و باطل، بین جبهه‌ی خدا  کسی است  متعلق به هر 

که در جبهه‌ی خدائی قرار می‌گیرند. این، منطق قرآن است.  کسانی است  و جبهه‌ی شیطان، عزت متعلق به 

، آیه10( در سوره‌ی منافقون می‌فرماید:  یدُ العِزّة فَلِلّه العزّةُ جَمِیعَا﴾ )فاطر کَانَ یُرِ در سوره‌ی فاطر می‌فرماید: ﴿مَن 

ِ العزّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَلِلمؤمنین وَلیکِنّ المُنَافِقِینَ لایَعلَمُونَ﴾ )منافقون، آیه 8( عزت متعلق به خداست، عزت 
﴿وَلَِّ

که عزت  کافردلان این را درک نمی‌کنند؛ نمی‌فهمند  گرچه منافقان و  متعلق به پیامبر و به مؤمنین است؛ ا

کز قدرت‌های  کجاست، مرکز عزت واقعی کجاست. در سوره‌ی نساء، درباره‌ی کسانی که خود را متصل به مرا

شیطانی می‌کنند، برای اینك‌ه حیثیتی به دست بیاورند، قدرتی به دست بیاورند، می‌فرماید: ﴿أیبتغُونَ عِندهُم 

که به رقبای خدا، به دشمنان خدا،  کسانی  ةَ للّه جَمِیعا﴾ )نساء، آیه139( آیا دنبال عزتند این  العِزّة فَاِنّ العِزَّ

گزارشی از مجموعه‌ی  به قدرت‌های مادی پناه می‌برند؟ عزت در نزد خداست. در سوره‌ی مبارکه‌ی شعراء، 

1-)خامنه‌ای، 1364/1/19(
(https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=23350)
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هود،  حضرت  ابراهیم،  حضرت  نوح،  حضرت  درباره‌ی  می‌فرماید:  مطرح  را  بزرگ  پیامبران  چالش‌های 

حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسی. مفصل درباره‌ی چالش‌های این پیامبران بزرگ بحث 

که می‌خواهد غلبه‌ی جبهه‌ی نبوت  گوش مردم می‌رساند. در هر مقطعی  گزارش الهی و وحی را به  می‌کند و 

کثرهم مؤمنین. وانّ ربّک لهو العزیز  کان ا کفر بیان بفرماید، می‌فرماید: ﴿انّ فی ذلک لایة وما  را بر جبهه‌ی 

کثریت داشتند، قدرت دست آن‌ها بود، پول دست  الرّحیم﴾ )شعرا، آیه 8-9( یعنی با اینك‌ه طرف مقابل ا

آن‌ها بود، سلاح دست آن‌ها بود، اما جبهه‌ی توحید بر آن‌ها پیروز شد؛ در این یک آیتی است از آیات الهی، 

گزارش را در طول سوره‌ی مبارکه‌ی شعراء هی تکرار  و خدای تو عزیز و رحیم است. بعد از آن‌که قرآن این 

می‌کند، تکرار می‌کند، در آخر سوره خطاب به پیغمبر می‌فرماید: ﴿وتوکّل علی العزیز الرّحیم﴾ )همان، 217( 

ذِی یَرَیکَ 
َ
کن. ﴿الّ کننده‌ی غلبه‌ی حق بر باطل است، توکل و تکیه  که تضمین  به این خدای عزیز و رحیم 

اجِدِینَ﴾ )همان، آیه 218- 219( او ناظر به حال توست؛ در حال قیام، در حال  بَکَ فِی السَّ
ُ
حِینَ تقُومُ. وَ تَقلّ

سجده، در حال عبادت، در حال حرکت، در حال تلاش؛ او حاضر و ناظر است، تو را می‌بیند؛ ﴿انّه هو 
کرد. 1 السّمیع العلیم﴾. )همان، آیه 220( پس در منطق قرآن، عزت را باید از خداوند طلب 

بعضی  و  آمریکا  اهداف  خدمت  در  را  خودشان  که  اسلامی  دولت‌های  به  خطاب  با  خامنه‌ای  امام 

آمریکا  رئیس‌جمهور  که  نیست  مسلمان  کشور  یک  شأن  در  واین  ندهند.  قرار  متجاوز  غربیِ  کشورهای 

گاو شیرده«! این نوع عمل نا پسندی را نه تنها افتخار نمی‌داند برای یک  علناً بگوید »ما نگاه می‌کنیم به 

گذشته امریکا دارد وخطاب به، همان  کشوری اسلامی بلکه ایشان اشاره به تبلیغاتِ انتخاباتیِ در سال‌های 

گاو شیرده نگاه می‌کنیم!  گفته است ما به سعودی‌ها به چشم  که این حرف را  رئیس‌جمهور عصر امریکا 

 ، کفر کشور  که یک  ایشان این را برای یک دولت، برای یک ملّت اسلامی، ذلّت بزرگ و تلخ بیان می‌کند 

گاو شیرده او را خطاب بکنند، به او توهین بکنند؛ ذلّت یک کشور  پول کشور اسلامی را بگیرند، بعد به‌ عنوان 

ةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنینَ﴾  ِ العِزَّ
و یک دولت مسلمان بیش از این نیست؛ اسلام با این ذلّت‌ها مخالف است. ﴿وَلَِّ

گر مؤمن باشند، باید عزیز باشند؛ ذلیل بودن را نشانه‌ی عدم ایمان بیان می‌کند، یعنی مؤمن  )منافقون، آیه 8( ا
نیستند، دروغ می‌گویند، هم‌چنان‌که اربابانشان دروغ می‌گویند. 2

1-)خامنه‌ای، 1391/3/14( 
(https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=19996)

2-)خامنه‌ای، 1397/1/25(
(https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=39394)
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نتیجه

بنابراین دراین مقاله بر مبنای اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای روش تربیت بر اساس اعتدال، تدریج و 

تمکن، تعقل، اصل زهد و بی‌رغبتی به دنیا و اصل عزت استخراج شده است. در اندیشه‌های قرآنی ایشان 

گرفتن )باید به مبانی، اصول و روش‌های  برای رسیدن به هدف از تربیت بندگی خدا، الهی شدن، رنگ خدا 

که عبارت از اصل اعتدال می‌باشد  تربیتی توجه داشت تا انسان، موفق به رسیدن به هدف شود این اصول 

کرد.  می‌گوید برای تربیت انسان و رسیدن به هدف از تربیت اسلامی باید اعتدال داشت نباید افراط و تفریط 

و همین‌طور اصل تدرج، در منظومه فکری امام خامنه‌ای هیچ انسانی جز بر اساس تمكّن و توانایی فردی و 

كمالات الهی دست نمی‌یابد؛ چنانك‌ه عكس این مطلب را نیز صادق  نیز با حركتی تدریجی و مناسب، به 

می‌داند و آدمی به یك‌باره راه سقوط در پیش نمی‌گیرد. وهم‌چنین اصل تعقل اساس تربیت صحیح بر تعقل 

گرفتن از نیروی عقل بیان می‌کند. تفكر صحیح باعث تربیت همراه با تدبر می‌گردد؛ و نیز اصل عزّت  و بهره 

كه بنیادش بر ایجاد عزّت در آدمیان باشد، در تحكیم و تثبیت شخصیت انسان و مقاومت در برابر  تربیتی 

وسوسه‌ها و معاصی موفق خواهد بود، در ادامه اصل زهد اینك‌ه انسان قطع رابطه با دنیا نکند و از محبت دنیا 

کند تا به هدف از تربیت توجه به آخرت برسد منظوراینك‌ه دنیا هدف اصلی نباشد بلكه وسیله  باید دوری 

گیرند و انسان مراقبه  رسیدن به آخرت باشد و... به هر حال در تربیت اساسی باید موارد مذکور مورد توجه قرار 

گردد.  داشته باشد در این موارد تا برای رسیدن به هدف از تربیت موفق 
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منابع

• آذرنوش، آذرتاش، )1388(، فرهنگ عربی - فارسی، تهران: نشر نی، چاپ دهم. 	

• ، محمد بن مکرم، )۱۴26(، لسان العرب، ج2، بی‌جا، بی‌نا، چاپ اول. 	 ابن‌منظور

• ابن فارس، احمد، )1404(، معجم المقاییس اللغة، قم: انتشارات مكتب الاعلام الاسلامى. 	

• امینی، ابراهیم، )1384(، اسلام و تعلیم و تربیت، قم: دفترتبلیغات اسلامی. 	

• ابن بابویه، محمد بن على، ) 1417 ه ق( امالی صدوق، محقق بنیاد بعثت، قم: بنیاد بعثت، چاپ دوم. 	

• 	

• دارالکتب 	 بی‌جا،  احمد،  قمی،  موحدی  الساعی،  ونجاح  الداعی  1407عدة  محمد،  ابن  احمد  حلی،  فهد  ابن 

الاسلامی. 

• راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )1423ه. ق(، مفردات الفاظ القرآن الکریم، محقّق صفوان عدنان داودی، قم: 	

انتشارات ذوی القربی دارالعلم، الطبعه الثانیه. 

• محمدی ری شهری، محمد، )1390(، میزان الحکمه، ج13، ترجمه؛ حمیدرضا شیخی، قم: دارالحدیث، چاپ هفتم. 	

• محقق 	  ،13 ج  حدیث،  و  قرآن  دانش‌نامه  پژوهشگران)1390(  از  جمعی  همکاری  با   ،.................................

حمیدرضا شیخی، قم: دارالحدیث، چاپ اول. 

• دشتی، محمد، )1389( ترجمه نهج البلاغه، قم: مؤسسه تحقیقات امیرالمومنین، چاپ چهارم. 	

• ، )1377(، لغت‌نامة دهخدا، تهران: موسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم. 	 کبر دهخدا، علی ا

• ، چاپ دوم. 	 رامپوری، غیاث الدین، )1375(، غیا ث الغات، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر

• ، چاپ سوم. 	 کبیر عمید، حسن، )1360(، فرهنگ عمید )دوجلدی(، تهران: انتشارات امیر 

• تهران: 	 مازندرانی،  صالح  محمد  شارح  والروضه،  الاصول  الکافی   ،)1385( اسحاق،  بن  محمدبن‌یعقوب  کلینى، 

المکتب الإسلامیة. 

• ، محمد بن مکرم، )۱۴26(، لسان العرب، بی‌جا، بی‌نا، چاپ اول. 	 ابن‌منظور

• باقری، خسرو، )1379(، نگاه دوباره به تربیت اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه، چاپ ششم. 	

• . جاویدی، مجتبی، ) 1386(، قاموس عدالت، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم. 	

• گرد‌آورنده امیرحسین بانکی پور فرد، اصفهان، انتشارات شهید 	 خامنه‌ای، علی، )1381( تربیت از منظر ولایت، ج1، 

حسین فهمیده، چاپ دوم. 

• مطهری، مرتضی )1380( مجموعه آثاراستاد شهید مطهرى، ج16، تهران: صدرا، چاپ چهارم. 	

• ..................... )1352 ( عدل الهی، تهران: انتشارات صدرا، چاپ دوم. 	

منابع الکترونیکی

•	 https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=23411

)خامنه‌ای، 1392/5/12( بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران. 
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گزیده‌ای از بیانات در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام.  )خامنه‌ای، 1397/1/20( 

•	 https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=10664

)خامنه‌ای، 1389/9/10( بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی. 

•	 https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=21044

)خامنه‌ای، 1391/7/12( بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان. 

•	 https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=5703

)خامنه‌ای، 1382/9/26( بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین. 

•	 https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=20082

)خامنه‌ای، 1360/4/5( بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران. 
•	  https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=39877

)خامنه‌ای، 1397/3/20( بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها. 

•	  https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=3383

)خامنه‌ای، س1386/2/25( بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. 

•	 https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=2933

کنندگان در همایش آسیب‌شناسی انقلاب.  )خامنه‌ای، 1377/12/15( بیانات در دیدار شرکت 

•	 https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=23350

کنگره بین‌المللی نهج‌‌البلاغه.  )خامنه‌ای، 1364/1/19( بیانات در پنجمین 

•	 https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=19996

)خامنه‌ای، 1391/3/14( بیانات در مراسم بیست‌ و سومین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه‌الله(. 
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کشورهای اسلامی.  )خامنه‌ای، 1397/1/25( بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای 


